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از هـر سـو تنـد بـاد و خـاک برخاسـته اسـت. جـز صـدای پـای 

خـود بـر شـانه زمیـن، صـدای دیگـری نمی شـنوم.

بایـد تشـاب کـرد. بـا پا به شـکم اسـب می کوبـم و می تـازم. در 

دلم آشـوبی اسـت. فریـدون را با مـن چه کار؟

اینک که سرزمین اش آرام گرفته، من چه می توانم کرد؟

صدایـی تـازه می شـنوم. نـه، ایـن بـاد نیسـت بی گـان اسـبی 

بـه ایـن سـو می تـازد. صـدای سـم اسـب نزدیک تـر می شـود. تـوان 

برگشـن نـدارم. شـاید دشـمن اسـت ایـن.

در خـاک  اسـبم  پـای  و جلـوی  تیـری کانـه می کنـد  ناگهـان 

می نشـیند. اسـب ترسـیده است. شـیهه ای بلند می کشـد. دهانه اش 

را محکـم در دسـت می گیـرم. صدایـی از پشـت می گویـد: »کجـا 

مـی روی بـا ایـن شـتاب؟ بایسـت! سـام سـپهبد، اندکـی صـر کـن!«

از اسـب پیـاده می شـوم. همچنـان کـه بـر زانـو نشسـته ام، تیر 

را از خـاک بیـرون می کشـم. هنـوز روی بـه سـوار بـر نگردانـده ام، 

می گویـم: »مـرا از کجـا می شـناختی؟«

می گوید: »قارن، پهلوانان را از فرسنگ ها فاصله می شناسد!«

در  می پـرد.  پاییـن  اسـب  از  قـارن  می گـردم.  بـر  شـتاب  بـه 

آغوشـش می گیـرم: »بـاور نمی کنـم! قـارن، ایـن تویـی؟ این جـا چـه 
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می کنـی؟«

پهلـوان  تنهـا  تـو  ایـران،  در  کـردی  »گـان  می خنـدد:  قـارن 

هسـتی؟ نـه، اینـک فریـدون مـرا نیـز بـه خـود خوانـده اسـت.«

می گویـم: »تـو خـود را بـا من نسـنج! تـو پـر کاوه ای و همین 

در پهلوانـی تـو را بس.«

- کاش در سرزمیـن تـور بـودم یا سـلم. آن گاه رقیبی بزرگ چون 

تو نداشـتم. آن گاه من تنها سـپهدار بودم.

- هنـوز هـم تـو یگانـه ای قـارن! تـو خـوب می اندیشـی و مـن 

خـوب می جنگـم. اما سـپاه ایـران اینک تنها نیازمند اندیشـه اسـت. 

امـروز دشـان دیگـر بـه زور بـازو نمی جنگنـد آنان از پشـت خنجر 

می زننـد و تـو...

قـارن بـر اسـب می پـرد: »فریـدون بـی دلیـل مـا را بـه خـود 

نمی خوانـد. بتـاز پهلـوان کـه بـی تردیـد اینـک او سـخت چشـم بـه 

اسـت!« راه 

دهانـه اسـبش را نگـه مـی دارم: »نه، قـارن، کمی دیگر بایسـت. 

مـردم پیکـی را دیـده انـد کـه از تـوران آمـده اسـت. امـروز، روز 

سرنوشـت اسـت. سـلم و تـور، منوچهـر را در ایـران می پذیرنـد یـا 

نـه؟ صلـح و آرامـش، یـا جنـگ و خوریـزی؟ اگـر نپذیرنـد چـه؟ آن 

وقـت چـه می کنـی؟«

- می جنگـم. پـوزه تور و سـلم را بـه خاک می مالیـم و سرانجام 

کیـن ایـرج را می گیرم.

را  مـا  قهـرش  آتـش  اگـر  شـود؟  پیشـان  فریـدون  اگـر  امـا   -

بسـوزاند؟ تـور و سـلم نیـز فرزنـدان اوینـد، همچنان که ایـرج بود.

- تو می گویی فرزندانش، اما من می گویم قاتلان پرش.
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قـارن ایـن را می گویـد و می تـازد و مـن نیـز. پهلـو بـه پهلـوی 

هـم می تازیـم.

تپـه ای و پـس از آن دشـتی. دشـتی و پـس از آن تپـه ای، نـه، 

گویـا ایـن راه هیـچ گاه بـه پایـان نمی رسـد. آسـان لاجوردی شـده. 

تـا تاریکـی چیـزی نمانـده. امـا در کنار قارن خیالم آسـوده اسـت. او 

راه هـا را چـون نقش هـای دسـتش می شناسـد. بـاد مو های قـارن را 

در هـم ریختـه، لب هایـش می جنبنـد.

چیـزی می گویـد. صدایـش در بـاد پیچیـده. چیـزی نمی شـنوم. 

از مـن پیشـر مـی رود و راهـم را می بنـدد. می گویـد: »تـو خسـته 

نمی شـوی سـپهدار، می دانـم. امـا بـر اسـبت رحـم کـن! ببیـن، از 

نفـس افتـاده!«

گوشـه ای می نشـینم. قـارن آسـان  را نشـانم می دهـد: »امـروز 

مـاه نـو شـده، به هلال مـاه نگاه کـن و آرزویت را از خـدا بخواه!«

بـه هـلال مـاه خیـره می شـوم و سـپس چشـم هایم را می بنـدم. 

قـارن چهـره اش را پیـش آورده و در چشـم هایم خیـره شـده اسـت. 

می گویـم: »فرزنـدی خواسـتم. فرزنـدی کـه تکیه گاهـم باشـد، کـه 

سـایه سـیاه تنهایـی ام را بپوشـاند.«

قـارن در مـن می نگـرد و ناگهـان قهقهـه ای می زنـد: »فرزنـدی 

و  را سـپید  کـه موهایـت  تـور  و  خواسـتی؟ فرزنـدی چـون سـلم 

پشـتت را خـم کنـد؟ نـه، شـتاب نکـن! روزگار خـود ایـن نیکـی را 

بـه تـو خواهـد کـرد. امـا کمی دیرتـر! مـن آرزوی بهـری کـردم. از 

خـدا خواسـتم مـا را در جنـگ پیـروز کنـد. اینـک شـتاب کـن کـه 

شـدند!« نفـس  تـازه  اسـب های مان 

دیگـر هـوا تاریک شـده. از پشـت قـارن می تازم و می اندیشـم: 

»نـه، فرزنـد مـن نمی توانـد چون فرزنـدان فریدون باشـد. مـن او را 

به دسـت خود پـرورش خواهـم داد.«
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و بـاز می اندیشـم: »گنـاه فریـدون چـه بـود؟ مهـر بـی انـدازه 

اش؟ او کـه سرزمینـش را، همـه دارایـی اش را میـان آنـان قسـمت 

کـرد. امـا نـه، همـه ماننـد هـم نیسـتند. ایرج هـم فرزند او بـود. او 

بـه خاطـر آنـان از ایـران گذشـت. او شمشـیر خـود را شکسـت، تـا 

یـک بـرادر در آغوشـش بگیـرد و بـرادر دیگر خنجر در پشـتش فرو 

کنـد. ایـرج پسـتی آنان را تا بـه این اندازه باور نداشـت. نـه، این ها 

دروغ نیسـت. مـن خـود حقیقـت را از نزدیـک دیـده ام. سرزمیـن 

تـوران بـرای تـور و روم بـرای سـلم. مگـر یـک انسـان چقـدر زمیـن 

می خواهـد؟ حـرص کورشـان کـرده اسـت. هنـوز هم چشمشـان پی 

سرزمینـی اسـت کـه ندارنـد: ایـران! و چـه خـوب اسـت کـه من در 

ایرانم!« سـپاه 

و فریـاد می زنـم: »نـه! فرزنـد مـن، اگـر خداونـد روزی برایـم 

خواسـت، از مـن تنهـا راه و رسـم پهلوانـی را بـه ارث خواهـد برد.«

قـارن از دور ماننـد نقطـه ای شـده. می تـازم. بـاد بـه چهـره ام 

را  فریـدون  کاخ  دیوارهـای  دور  از  می کنـد.  بیـدارم  و  می خـورد 

می بینـم و دیدبانـان از بـرج مـا را می بینـد. در شـیپورها می دمنـد. 

دروازه هـا بـاز می شـوند و مـا بـی درنـگ، بـه درون کاخ می رویـم. 

می گیرنـد. را  اسـب های مان  و  می دونـد  پیشـکار  دو 

فریـدون خـود بـه پیشـوازمان آمـده. آشـفته و سـپید مـو. بالای 

پلـه هـا ایسـتاده، بـا چوبدسـتی بلند.

پیـش می رویـم. فریـدون لبخنـد می زنـد. دندان هایـش آشـکار 

اسـتخوان  بـه  اینـک  کـه  خنـده اش چـون زخمی اسـت  می شـوند. 

رسـیده!
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هیـچ کـس در تالار نیسـت. تنها من، قـارن، فریدون و دردی که 

پشـتش را خمیـده اسـت. فریـدون بـر تخـت می نشـیند و عصایـش 

را بـه گوشـه ای می انـدازد. سرش را در دسـت هایش پنهـان می کنـد.

می گویـد: »فرسـتاده سـلم و تـور آمـده بـود. آن هـا می خواهند 

بـه ایـن سـو بیاینـد، بـرای دیـدن منوچهـر. گفتـه انـد از کرده شـان 

انـد می خواهنـد فرزنـدان شایسـته مـن  سـخت پشـیانند. گفتـه 

انـد می خواهنـد دوسـتم  ایـرج بـود. گفتـه  شـوند؛ آن چنـان کـه 

بدارنـد؛ آن چنـان کـه ایـرج داشـت.«

فریـدون همچنـان می گویـد. قـارن سرش را پیـش مـی آورد و 

در گوشـم زمزمـه می کنـد: »نیرنـگ! آنـان زبانـی نـرم و دلی سـنگ 

دارند!«

آرام می گویـم: »ولـی فریـدون ایـن را نخواهـد فهمیـد. او پـدر 

اسـت، قـارن! بـه صدایـش گـوش ده، ببیـن دیگـر خشـمی  در آن 

نیسـت.«

- زیرا اینک درد او از خشمش بزرگر...

فریـدون سرش را بـالا مـی آورد. قـارن حرفـش را فـرو می خـورد. 

فریـدون فریـاد می زنـد: »بایـد چـه بگویـم؟ آن ها بـا مهـر آمده اند 

و از مـن پاسـخی می خواهنـد. بایـد چـه بگویم؟«

هـر دو خاموشـیم. مهر پـدر یا خون فرزند؟ کدام بزرگر اسـت؟ 
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نمی دانـم! اگـر مهـر پدر باشـد و مـن بگویم خون فرزند چه؟ خشـم 

او خاکسـرمان خواهـد کـرد. فریـدون دوبـاره می گویـد: »تـو بگـو! 

چه بگویم سـام، سردار سـپهبد؟«

بـه زانـو می افتـم. می گویـم: »نامـت بلنـد و سرت سـبز بـاد! 

سرور مـن، آنـان را ببخش، به بخششـی بزرگ. تنهـا فرزندانت را...«

قـارن در سـخنم مـی رود. دسـتم را چنـگ می زنـد: »نـه... تـو 

مـی ترسـی، تـو بـا همـه پهلوانیـت، از خشـم اوسـت کـه این هـا را 

می گویـی. بگـو کـه مـی ترسـی! بگو آن چه پیـش از ایـن گفتی، بگو 

کـه گفتـی ایـن نیرنگـی بیش نیسـت!«

می غرم: »زبانی که از دل فرمان نرد، بریده باد!«

کمـر  بـر  بـرای همیـن  را  »تـو شمشـیر  می خروشـد:  قـارن  و 

بسـته ای!«

حـس می کنـم خـون در رگ هایـم ایسـتاده. قـارن پیـش می رود 

و کنـار تخـت فریـدون بـه خـاک می افتـد: »خیانـت... خیانـت... 

آن هـا را بیازمـای. مـن سرم را بـر سر ایـن پیـان می گـذارم. آن هـا 

را بیازمـای، امـا نگـذار نیرنگ شـان تـو را بفریبـد. سـوگند می خـورم 

کـه آنـان خیانتکارانـی بیـش نیسـتند. سـوگند می خـورم. مـرا به دار 

بیاویـز، بـه تازیانـه بـزن، بـه اسـب ببنـد، امـا دروغ آن هـا را بـاور 

» نکن.

فریـدون خـم می شـود بـا دسـتش سر قـارن را بـه سـوی خـود 

مـی چرخانـد و می گویـد: »بـه چشـم هایم نـگاه کـن! تـو سـوگند 

خـوردی. تـو جانـت را بـر سر ایـن پیـان خواهـی گذاشـت. نمـی 

ترسـی؟ از این کـه آنـان از آتـش آزمـون من جان سـالم بـه در برند؟«

قارن فریاد می زند: »نه!« و در صدایش لرزشی نیست.

فریـدون آن گاه بـه سـوی مـن می چرخـد: »ولـی تـو سـام! تـو 

چیـز دیگـری می گفتـی! تـو اینـک، تـو... گفتـی آن هـا را ببخشـم؟ 
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فرزندانـم را کـه خنجرشـان تـا دسـته در خـون ایـرج، رنگین اسـت؟ 

امـا گـر فریب شـان را خـوردم چـه؟ اگـر سوگندشـان دروغـی بیـش 

نبـود؟ مـن بـه تـو ایـان دارم. بگـو. تنهـا بگـو کـه آن هـا می توانند 

عصـای دسـت مـن باشـند! بگو کـه از نیرنـگ و پلیدی برگشـته اند! 

بگـو و گفتـارت را بـه سـوگندی محکـم کـن!«

می آیـد:  نزدیـک  فریـدون  خاموشـم.  همچنـان  مـن  و 

» ؟ نـی ا نمی تو «

بـه زانـو می افتـم و آرام می گویـم: »نـه!« و در صدایـم لرزشـی 

تنـم می آیـد. فریـدون خـم می شـود و  بنـد  از هفـت  اسـت کـه 

بلنـدم می کنـد: »برخیـز، پهلـوان بـه سـختی می افتـد، اما بـه زانون 

نمی افتـد! می دانـم. تـو از مهـر مـن به آنان می ترسـی. آری سـلم و 

تـور نیـز فرزنـدان منند. اما ایرج چـه؟ او می توانسـت امروز عصای 

دسـت من باشـد.«

پـس می چرخـد: »اینـک دلم آرام گرفـت. اینـک امیـد مـن بـه 

شاسـت، سرداران! برویـد و سـپاه تان را آمـاده کنیـد. بـرای جنگـی 

سـخت، جنگـی تـن بـه تن. روید کـه راهـی دراز در پیـش دارید. تا 

تـوران، تـا چیـن، تا خـارو.«

قـارن بـر می خیـزد: »امـا ای بـزرگ! بیـش از ایـن، آن هـا را بـه 

آزمونـی سـخت بیازمـای!«

مـن نیـز می جهـم: » بـه پیـک بگویید کـه از آن ها سرزمین شـان 

را می خواهیـد. هـر کدام، هرچـه دارند.«

فریـدون لبخنـد می زنـد: »ولـی اینـک پیـک رفتـه و از الـرز نیز 

گذشـته اسـت. پیـام مـن ایـن بـود: خـون را تنهـا خـون می شـوید. 

مـن مهرشـان را نپذیرفتـم. و شـا، برخیزیـد کـه زمـان می گـذرد. 

برخیزیـد سـپه داران! برخیزیـد و سـپاه تان را از پـا تا بـه سر زره رزم 

بپوشانید!«



 در شـهر غلغلـه ای اسـت. مـردم گـرم آرایـش جنـگ انـد. زنـان 

دور ایسـتاده اند و شوهران شـان را بـا نـگاه بدرقـه می کننـد. پیـر 

زنـان دعـا می خواننـد و بـه سـوی ما فـوت می کنند. گوشـه گوشـه، 

جنگجویـان فرزندان شـان را در آغوش می کشـند. با قـارن، آرام پیش 

می رویـم. آدمیـان راه بـاز می کننـد. گروهی روسـتایی به سـوی مان 

می دونـد و خـود را جلـو اسـب های مان بـر زمیـن می اندازنـد. یکی 

سـنگ بـر سر طنـاب می بنـدد. فریـاد می زنـد: »مـا تمریـن فلاخـن 

بسـیار کرده ایـم. مـا را بـه جنـگ برید!«

آن یکـی می گویـد: »ایـرج بـه من زندگـی بخشـید. او فرزندم را 

از مـرگ رهاند.«

دیگـری در سـخنش مـی دود: »ایـرج به من زمیـن داد. من همه 

را در سـیل از دسـت داده بودم.«

و همـه فریـاد می کننـد: »بگذاریـد بجنگیم! بگذاریـد کین او را 

بـا دسـتان خـود بگیریـم! چـه کسـی سـزاوارتر از ماسـت کـه انتقام 

از او بگیـرد؟«

قارن اشاره می کند، تا برای شان جامه رزم آماده کنند.

***

از  اسـت  دریایـی  دشـت،  اینـک  می رویـم.  بیـرون  شـهر  از 

سـپاهی خروشـان. سـواران جنگـی، مردانـی با نیـزه و زوبیـن و زره 
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کلاهخـود. و 

قـارن نزدیـک می آیـد؛ سراسر آهـن پوشـیده. تنهـا چشـانش 

پیداسـت کـه می درخشـد. از تپـه بالا می رویـم. بر بلنـدی، منوچهر 

و گرشاسـب در جامـه رزم ایسـتاده اند. منوچهـر شمشـیر بـر کمـر 

بسـته و چـون شـیری زخمـی بـه کیـن خواهـی نیـای خـود، ایـرج 

می اندیشـد. لشـکر آراسـته شـده. صدای زره و شمشـیر آرام گرفته. 

نزدیکـر می شـویم. پیـش پـای منوچهـر، زانـو می زنیـم و شمشـیر 

بـر خـاک می گذاریـم. منوچهـر می گویـد: »اینـک روز کارزار فـرا 

رسـیده. مـا بـه جنـگ سـلم و تـور می رویـم و در ایـن میـان، امیـد 

مـن بـه شاسـت، سرداران! گرشاسـب، سـمت چـپ لشـکر را به تو 

می سـپارم، و تـو سـام، سردار راسـت سـپاهی! مـن و قـارن هـم، در 

آماده ایـد؟« وسـط می جنگیـم. 

سر خـود را فـرود می آوریـم، پس، منوچهر به سـوی سـپاه پیش 

مـی رود و بـا بانگـی بلنـد می خروشـد: »نهالـی کـه از خـون ایـرج 

روییـده، اینـک تنومنـد شـده و مـا امـروز بـه خونـی تـازه، بـرگ و 

بـارش را خواهیـم شسـت.«

»و  می بـرد.  بـالا  را  دسـتش  منوچهـر  می خروشـند.  سـپاهیان 

بـا  یـک شـا سـپاهیانم،  یـک  و  الرز کـوه، مـن  کنـار  این جـا، در 

یکدیگـر پیـان می بندیـم کـه تـا کیـن او را نگیریـم، از جنـگ بـاز 

نگردیـم. پـس، اینک همه جـای خویش گیرید و بـه فرمان سران تان 

باشید!«

سـپاهیان یکـره نعـره می کشـند و نیـزه های شـانر ا بـه سـوی 

ابر هـا بلنـد می کننـد. پـس بـه راه مـی افتنـد.

زمیـن زیـر سـم اسـبان می لـرزد. مـن و قـارن و گرشاسـب نیـز، 

سر اسـبان را، هـر یـک به سـویی می گردانیـم. پیکـی از دور نفس 

زنـان می آیـد و بـر زمیـن می افتـد: بشـتابید! اینـک سـلم و تـور بـه 
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بـه راسـت مـی روم. سـپاه مـن. آمـاده رزم  جیحـون رسـیده اند!« 

اسـت. منوچهـر هنـوز بـر بلنـدی ایسـتاده. دسـتش را بـه علامـت 

جنـگ، پاییـن مـی آورد. در شـیپورها می دمنـد و مـا به سـوی جنگ 

پیـش می تازیـم.

تنهـا  را نمی بیـد.  برپاسـت، چشـم، چشـم،  توفانـی  زمیـن،  در 

صـدای زره و شمشـیر و نیزه هـا. ایـن سـپاه تـوران اسـت. چـون 

رعـد می خروشـیم. آنـان نیـز بـه سـوی مـا می آینـد. منوچهـر، خود 

پیـش از همـه می تـازد. سـپاهیان از دو سـو، در هـم فـرو می رونـد 

دیگـر جـز نیـزه هـا نمی بینم و جـز چکاچاک شمشـیرها، نمی شـنوم. 

شمشـیر بـر می کشـم و بـه قلـب دشـمن فـرو می زنـم و دشـمنان 

بـر زمیـن می ریزنـد و ایـن ماییـم کـه پیـش می تازیـم. آن سـوتر 

گرشاسـب را می بینـم. شمشـیر آختـه بر کشـیده، بـی امـان دشـمن 

می زنـد. را 

سرداری از تـوران، از پشـت، در کمیـن اوسـت. نیـزه اش را رهـا 

می کنـد. بـه اسـب می خـورد. اسـب شـیهه می کشـد. گرشاسـب بـر 

زمیـن می افتـد. می تـازم. سردار تورانـی هـم، خنجـر بلنـد می کنـد. 

بـه سـوی گرشاسـب مـی دود و نعـره می کشـد. گرشاسـب نـا امیـد 

بـه ایـن سـو و آن سـو می نگـرد. نیـزه ام را بـه سـویش می انـدازم. 

گرشاسـب در دم نیـزه را می گیـرد و سردار را بـه زمیـن مـی دوزد. 

عـرق از چهـره اش مـی چکـد. از هـر سـو، صـدای شـیهه و شمشـیر 

می آیـد. بـه دنبـال نیـزه ای می گـردم. اینـک جنـگ بسـیار نزدیـک 

شـده. هـر گوشـه دو نفـری در هـم آویختـه انـد. نیـزه ای می بینـم 

و بـه سـویش مـی روم. از رو بـه رو سربـازی تورانـی پیـش مـی رود. 

چشـانش مـرا دنبـال می کنـد. نیـزه را می بینـد. نعـره می کشـد. 

مـی دود. نیـزه را بـر مـی دارد و بـه سـویم می آیـد. دسـت بـر کمـر 

می بـرم. خنجـرم هـم نیسـت. چشـم هایم را می بنـدم: »مـرگ یـک 

سردار بـه دسـت سربـازی بـی مایـه؟ بـه خـواری؟«
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فریاد می زنم.: »نه...!«

جـا خشـک  بـر  مـی رود.  نشـانه  سـویم  بـه  را  نیـزه  سربـاز 

شـده ام. راهـی نیسـت. سربـاز آرام پیش می آید. به این سـو و آن 

سـو می نگـرد. همـه گـرم کارزارنـد. کسـی مـا را نمی بینـد. رهایی 

ممکـن نیسـت! سربـاز نیـزه اش را پیـش مـی آورد. بـا کوچکریـن 

حرکتـی، چهـره ام دریـده خواهـد شـد.

تیـزی سرنیـزه را بـر سـینه ام احسـاس می کنـم. سربـاز بـه این 

سـو و آن سـو می نگـرد. آن سـوتر، سربـازی دیگـر از تورانیـان، 

سرش را بـالا آورده اسـت و بـه مـا می نگـرد. سرباز فریـاد می زند: 

»مرگـی خوارتـر از ایـن، سـزاوار مزدوران اسـت!«

می نگـرد؛ امـا نیـزه اش را فـرود نمـی آورد. حـس می کنـم در 

جهـان دیگـری هسـتم. چشـم هایم دیگـر جایـی را نمی بینـد. تنها 

تیـزی سرنیـزه را احسـاس می کنـم. سربـاز سرش را پیـش مـی آورد 

و در گوشـم زمزمـه می کنـد: »ببخـش! مـرا ببخـش! سردار بزرگ! 

مـن کشـاورز بـودم. بـه زور، بـه جنـگ آوردنـد. مـن خـود، پیش 

از ایـن، ایـرج را بـه چشـم دیده بـودم. او مهربان تـر از مهربانان 

بود!«

روز  »امـروز،  بـاز می کنـم. سربـاز می گویـد:  را  چشـم هایم 

آخـر اسـت! می دانـم! مـن تـو را خواهـم کشـت و دیگـری هـم 

مـرا! تنهـا بـدان...!«

ناگهـان تیـری کانـه می کنـد و به پشـت سرباز می نشـیند. با 

حرکتـی نیـزه اش را کنـار می زنم. سربـاز به رویـم می افتد. بریده 

بریـده چیزی می گوید: »شـبیخون... سـلم... قلعه«

چیـزی نمـی فهمـم. قارن سـوار بر اسـت، بالای سرم ایسـتاده، 

می خنـدد: »چـی می کنـی سردار؟... بـا سرداران بجنـگ! افتخـار 
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کشـن تـو، نباید بـه سربـازی فرومایه، برسـد!«

می خروشم: »چرا؟ ... چرا او را کشتی؟«

- من جان تو را رهاندم! نمی خواستی؟!

دشـمنان!  جامـه  در  بـود  دوسـتی  نبـود!  دشـمن  او   -

! شـت ا می د پیا

قـارن رنـگ مـی بـازد. از اسـب پاییـن می پـرد: »ندانسـتم... 

چـه گفـت؟«

- شبیخون، سلم، قلعه. تنها همین!

صـدای نعـره ای، دوباره از سـپاه ایـران بر می خیـزد. تورانیان 

می گریزنـد. پیکـی بـه سـوی مان می آیـد. پرچمـی در دسـت دارد: 

»سرداران بـزرگ! پیـروزی بـر شـا مبـارک بـاد! سر تور به دسـت 

منوچهـر فرمانـروا، بـر سر نیـزه رفـت! برخیزیـد و این پیـروزی را 

جشـن بگیرید!«

قارن آشفته بر می خیزد: »ولی سلم چه؟«

- او گریخت!

قارن نگران به من می نگرد و تکرار می کند: »شبیخون«

آنـگاه بـر زین اسـب می پـرد و همچنـان دور می شـود، فریاد 

می زنـد: »این پیروزی نیسـت، اگر شکسـت نباشـد. بایـد منوچهر 

ببینم!« را 

روز از نیمه گذشـته و از قارن خری نیسـت. همه گرم شـادی 

اند. گوشـه گوشـه اردوگاه، سـپاهیان آتش افروخته اند. آن سوتر، 

از غنیمت هـا کوهـی سـاخته انـد. کسـی فریـاد می زنـد: »ایـن 

همـه آن چیـزی اسـت کـه از تـور و سـپاهش بر جـا مانده!«

اسـبی از دور بـه تاخـت می آیـد. سـوار آن پرچمی سـفید در 
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دسـت گرفتـه. بـر می خیـزم. بی گـان ایـن پیـک قـارن اسـت که 

نزدیـک می شـود.

اسـب می ایسـتد.  پـس  بلنـد در دشـت می پیچـد.  شـیهه ای 

جوانـی پیـاده دهنه اسـب را در دسـت دارد. لنـگان پیش می آید. 

خـود را بـر خـاک می انـدازد. بلنـدش می کنـم: »بگـو! قـارن چـه 

گفت؟«

سـوار می گویـد: »از قارن چیـزی نمی دانم. مـرا منوچهر بزرگ 

فرسـتاده، ای سردار! او گفـت برخیزیـد و پیـش از آن کـه برگی از 

درخـت فـرو افتد، به سـوی دژ الانـان بتازید!«

- دژ الانان؟

- آری. از نزدیکرین راه و پیش از سلم.

فریـاد می زنـم: »از کجـا بدانـم کـه ایـن بـه راسـتی فرمـان 

اوسـت؟«

جـوان دسـت در گریبـان می کنـد. نگینـی سرخ در مشـتش 

می درخشـد. هـان اسـت. می گویـم: »سرداران مـا کجا هسـتند؟ 

شـیروی و گرشاسـب؟ در شـیپور هـا بدمید! بانگ بـر آرید! آماده 

رزم شـویم! مـا بـه سـوی دژ الانـان می تازیم.«

در سـپاه ولولـه ای می افتـد. شـوری در می گیرد. شـیروی پیش 

مـی رود: »درنـگ کـن ای سـام! ایـن مرگـی خـود خواسـته اسـت. 

کمـی  بیندیـش! مـا بـه سـوی قلعـه ای می رویـم کـه از آن سـلم 

اسـت. حتـی اگـر پیـش از او بـه قلعـه رسـیم، خـود را بـه دسـت 

خویش در دام انداخته ایم. سـپاه سـلم از پشـت می رسـند. راه از 

دو سـو بسـته خواهـد شـد. کمی بیندیـش، ای سردار!«

فریـاد می زنـم و همـه مـردان در چشـانم خیـره می شـوند: 

»می دانـم! همـه را می دانـم! ولـی ایـن فرمـان اسـت و فرمـان را 
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چـاره ای نیسـت، جـز آن کـه گـردن نهیـم. مـا آن روز کـه رخـت 

از جـان خویـش شسـته بودیـم. پـس  جنـگ پوشـیدیم، دسـت 

آمـاده شـوید. خـواب را فراموش کنیـد. بی امان بتازیـد تا قدم از 

قـدم برداریـد، آن هـا دو طـول اسـب رفتـه انـد.«

بـر  را  خیمه هـا  گروهـی  می شـوند.  پراکنـده  سـپاهیان 

می چیننـد. گروهـی آب بر شـعله هـای آتش می ریزنـد و گروهی 

می کننـد. جمـع  را  غنیمت هـا 

 



از دور بـرج و بـارو هـای قلعـه را می بینـم که چون نیـزه هایی 

در دل آسـان فـرو رفتـه انـد. در دلم آشـوبی اسـت. شـیروی بیـراه 

نمی گفـت. امـا منوچهـر؟ ایـن فرمـان بـرای چـه بـود؟ ما خـود را به 

دام مـرگ انداختیـم، زمانـی کـه پیـروزی در چنگ مـان بـود. چرا؟ 

گرشاسـب به سـویم می دود: »سـام! این دژ الانان اسـت. اینک 

فرمـان چیسـت؟ بایـد بـه آب زنیـم و از خنـدق بگذریـم؟ بـر خاک 

جـای پای سـپاهی نیسـت. پیداسـت کـه ما زودتر از سـلم بـه قلعه 

رسـیده ایم. امـا درهـای اسـتوار الانـان را، ده برابـر ایـن سـپاه هـم 

نمی توانـد بشـکند. چـاره چیسـت؟ بمانیـم و انتظـار سـپاه سـلم را 

بکشیم؟«

- نه، آن گاه از قلعه هم به سوی مان می تازند.

- می گویـی بـه قلعـه برویـم؟ می دانـی که سـپاهیان بـا تیرهای 

آمـاده بـر برج ها ایسـتاده اند؟

- پس به سوی شان می رویم.

گرشاسـب آن چـه را شـنیده بـاور نمی کنـد. مـن نیز صـدای خود 

را نمی شناسـم. آیـا ایـن منـم کـه ایـن چنیـن سـپاهیانم را بـه مـرگ 

می خوانـم؟

گرشاسـب سر از خـاک بـر مـی دارد: » اینـک فرمـان بـده! سر 

مـی نهیـم!«
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می پیچـم.  خـود  در  گردابـی  چـون  اسـت.  لرزشـی  تنـم  در 

می گویـم: »همچنـان در پنـاه درختـان باشـید. تـا شـب، تـا تاریکی. 

زد.« خواهیـم  شـبیخون  آن گاه  و 

گوشـه ای می نشـینم. همه خاموشند. می اندیشـم: »من فرزندی 

نـدارم، امـا آنـان چه؟ سـپاهیان من اینک به چه می اندیشـند؟«

هـوا  در  تیـری  بـر می خیـزد.  بانـگ جغـدی  زمـان نمی گـذرد. 

می گـذرد و جغـد بـر زمیـن مـی افتد. سربـازی جغد مـرده را از آب 

می گیـرد و می گویـد: »شـگون نـدارد!«

کسی چیزی نمی گوید. چشم بر هم می گذارم.

***

- سـام، سردار بـزرگ! آن هـا بـه ایـن سـو می آینـد. من با چشـم 

خـودم دیـدم. سپاه شـان شـمردنی نیسـت. چـون سـیل، به این سـو 

می ریزنـد. بشـتابید کـه در راهنـد! چـاره ای کنید کارسـاز!

بـر زمیـن  از جـا می جهـم. گـوش  هـوا گـرگ و میـش اسـت. 

می گـذارم. زمیـن می لـرزد. سربـازان بـه این سـو و آن سـو می دوند. 

جمعـی دست های شـان را بـه سـوی آسـان می برنـد و پـس، سر بر 

خـاک می گذارنـد.

گرشاسب پیش می رود: »فرمان چیست؟«

می غرد: »می جنگیم!«

- به کدام سو؟

- به سوی دژ الانان.

سربـازی از درخـت پاییـن می جهـد: »درفشـی بنفـش بـر بـالای 

قلعـه انداختـه اند.«

هـوا تاریـک شـده. چیزی نمی بینم. شـیروی می گویـد: »بی گان 

از قلعه سـپاه سـلم را دیده اند«
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گرشاسـب می خندد: »شـاید دروازه ها را بگشـایند. شـاید گان 

کنند ما سـپاه سـلمیم.«

سـپاه آماده می شـود. به سـوی خندق می رویم. اینک، جنبشـی 

در آب. گرشاسـب تیر در کان می گذارد: »دشـمن!«

بـر خـاک می نشـیند.  تیـر  پـس می کشـد،  را  شـیروی دسـتش 

شـیروی می گویـد: »از او راه هـای بـرج را فـرا می گیریـم. او نبایـد 

بمیـرد!«

سربـاز از آب بیـرون می آیـد. سـپاهیان او را بـه بنـد می کشـند. 

سربـاز خـاک را چنـگ می زنـد و پیش می آیـد. آن گاه بریـده بریده 

می نالـد: »قـارن گفـت کـه پیـش بیاییـد. او دروازه های قلعـه را به 

رویتـان خواهد گشـود.«

فریـاد می زنـم: »دروازه  بـاور نمی کنیـم.  را شـنیده ایم،  آن چـه 

هـای قلعـه؟ قـارن؟«

- او اندکـی پیـش بـا درفشـی بنفـش بـر بلند تریـن بـاروی قلعه 

ایستاد.

نیرنـگ!  بـزرگ،  اسـت  دروغـی  »ایـن  می خروشـد:  گرشاسـب 

نیرنـگ!«

می گویـم : »قـارن سـپاهی نداشـت. چگونـه درهـای قلعـه را 

گشـود؟«

سربـاز می گویـد: »او نگین پادشـاهی تور را  در دسـت داشـت. 

تـور کـه اینـک جـز لاشـه ای کثیـف نیسـت. او بـا نگیـن تـور پیـش 

رفـت و نگهبانـان، خـود دروازه را بـر او گشـودند.«

بـه یـاد مـی آورم، آن چـه را کـه سربـاز تورانـی گفـت: »سـلم... 

شـبیخون... قلعه« قارن اندیشه سـلم را خواند. همیشه  این اندیشه 

قـارن اسـت کـه چـون تیـر می گـذرد و مـا را از بنـد می رهانـد. از 
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پشـت، صـدای سـپاه سـلم را می شـنوم کـه بلنـد و بلندتر می شـود. 

چـون غرشـی از دل زمین.

پیـش  از  سربـازان  می گذریـم.  خنـدق  از  می رویـم.  پیـش 

دروازه هـای قلعـه را گشـوده اند. قـارن خـود به پیشـوازمان می آید؛ 

نگهبانـان گوشـه گوشـه بـر خـاک افتاده انـد، خونیـن.

سـپاهیان بـه درون می ریزنـد. قلعـه ویـران می شـود. دیدبانـان 

بـر برج هـا می رونـد. دریـای بی پایانـی از سـواران در پهنـه دشـت 

سرازیـر شـده اند. غباری برخاسـته. پرندگان در آسـان جیغ کشـان 

می گریزنـد. از آن سـو سربـازی فریـاد می زنـد: »منوچهـر بـزرگ بـا 

سـوارانی چنـد بـه ایـن سـو می آید!«

سـلم  سـپاه  سـوی  بـه  و  می دمنـد  شـیپورها  در  آوران  جنـگ 

می تازنـد. صـدا اینک غریو سـهمناکی اسـت که بیابـان را می لرزاند. 

سـپاهیان مـات و ترسـیده می گریزنـد. منوچهـر پیش تـر می تـازد. 

قـارن دهانـه اسـبش را می کشـد و در بـاد می خروشـد: »تنهـا او 

سـزاوار اسـت! سـلم را بـرای او بگذاریـد! کیـن ایـرج را او خـود بـه 

دسـت خویـش خواهـد گرفـت.«

 



اینـک ایـران اسـت و پیـروزی شـگفتی کـه بـه خـواب می مانـد. 

منوچهـر بـزرگ پیـش می آیـد. او سر سـلم را نیـز چـون تـور بـر سر 

نیـزه کـرده اسـت. مردمـان و سـپاهیان هلهلـه می کننـد. مردانـی 

چنـد از گـروه سـلم و تـور، خداونـدان زمیـن و چهارپا، گـروه گروه 

بـه خـاک می افتنـد. جوشـن و کوپـال و خنجـر و نیـزه و زوبیـن 

می ریزنـد، چـون کوهـی سرخ و زرد و بنفـش.

منوچهر می گوید: »امروز، روز داد است!«

فریـاد شـادی از همـگان بـر می خیـزد. منوچهر فرمـان می دهد 

تـا غنیمت هـا را میـان سـپاه قسـمت کننـد. اینـک او بـه سـوی کاخ 

فریـدون مـی رود و سرداران از پـی او .

کاخ را آذیـن بسـته انـد. همـه گـرم کارنـد. فریـدون خمیـده و 

ناتـوان پیـش می آیـد و منوچهـر را در آغـوش می گیـرد. منوچهـر 

می گویـد: »مـن بـه سـوگند وفـا کـردم. مـن سرانجـام کین ایـرج را- 

کـه چـون جان دوسـتش می داشـتی- گرفتـم. اکنون ایـران می خندد 

کـه رو بـه آبادانـی اسـت و توران اشـک می ریـزد که یکـره ویران 

اسـت. اینـک بخنـد، ای بـزرگ مـا! می خواهـم شـادی ات را ببینم.«

ای  بـاد،  مـژه  را  »تـو  کمرنـگ:  می زنـد،  لبخنـدی  فریـدون 

بزرگریـن سرداران کـه سـلم و تـور را بـه سزای شـان رسـاندی! آنـان 

پـران مـن بودنـد کـه پیـان فرزندی شکسـتند و تو نبیـره منی که 
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پیونـد فرزنـدی بسـتی. آنـان پشـتم را شکسـتند و تو، چـون عصایی 

تکیـه گاهـم شـدی. تـو مرا مـژده باد کـه امـروز پایان اندوه اسـت! 

سـپاهیان بازگشـته انـد و مردمـان نیک بخـت انـد.«

پیـش می آیـد و کنـارم  بـاز می کنـد، نفـس زنـان  پیشـکار راه 

سـپهبد!  سـام  بیـاور،  پیـش  »گـوش  می گویـد:  آرام  می ایسـتد. 

پیغامـی دارم.«

»همـرت  می کنـد:  زمزمـه  پیشـکار  می بـرم،  نزدیکـر  گـوش 

چشـم بـه راه فرزنـدی اسـت. ایـن را سـواری گفته که همه شـب را 

در راه بـوده و از زابلسـتان آمـده اسـت.«

در دلم شـوری می افتـد. چنیـن مـژده ای در چنیـن روزی! حـس 

می کنـم دیگـر مـرا باکـی از مـرگ نیسـت. بـه هرچـه خواسـته ام، 

از مـن  نیاکانـم  رسـیده ام. حـس می کنـم جهـان سـازگار اسـت و 

نیـز زمزمـه  او  کـه  پیداسـت  را می گیـرد.  بازویـم  قـارن  خشـنود. 

پیشـکار را شـنیده اسـت. می گویـد: »خداونـد را شـکر! شـکر کـه 

تـو را بـه آرزویـت رسـاند! اینـک برگـرد ای سردار! پیـش از آن کـه 

فرزنـدت پـای بـه خـاک زابلسـتان بگـذارد!«

آشفته ام. می گویم: »اما...«

تـرس بـه خـود راه مده! برو! من همه داسـتان را بـرای فریدون 

گفت.« خواهم 

دیگـر چیـزی نمی شـنوم. آرام می جنبـم. همـه نگاه هـا به سـوی 

فریـدون اسـت. کسـی رفتنـم را نخواهـد فهمیـد. قـدم بـه عقـب 

می نگـرم.  مـات  می چرخـد.  سـویم  بـه  نگاه هـا  نـاگاه  می گـذارم. 

چـی  »بـه  می گویـد:  کسـی  می دهـد.  تـکان  را  شـانه ام  دسـتی 

می خوانـد!« را  تـو  فریـدون  سـام؟  می اندیشـی 

بـی اندیشـه پیـش مـی روم. حـس می کنـم خـون در رگ هایم از 

جنبـش ایسـتاده اسـت. فریـدون دسـتم را می گیـرد. زانـو می زنـم. 
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بلنـدم می کنـد. پـس بـه سـوی منوچهـر مـی رود. دسـت منوچهر را 

در دسـتم می گـذارد و می گویـد: »اینـک فرزنـد را بـه تو می سـپارم، 

سردار مـن! بـی تـو، ایـن پیـروزی شـدنی نبـود. پـس چـون پیـش، 

منوچهـر را یـار شـو، همچنـان کـه مـرا بـودی! مـرا دیگـر زمانـی 

نیسـت. مـرگ مـرا بـه سـوی خـود می خوانـد.«

سـایه  آن  بـر  مـرگ  کبـودی  کـه  می نگـرم  را  فریـدون  چهـره 

انداختـه. می گویـم: »فرمـان تـو را بـه جـان شـنیدم«. پس نـگاه در 

چشـم منوچهـر مـی دوزم: »از ایـن پـس نوبت رزم ماسـت و تو تنها 

بایـد بـر تخـت بنشـینی. دل بـه فرمـان تـو می دهیـم و جهـان را بر 

سر پیانـت خواهیـم گذاشـت.«

منوچهـر زانـو می زنـد و فریـدون خـود بـه دسـت خویـش تـاج 

بـر سرش می گـذارد. همـه سـپاهیان بـر خـاک می افتنـد. فریـدون 

می گویـد: »از ایـن پـس، تـو بـه راسـتی بـر سرزمینـت ایـران، فرمان 

خواهـی رانـد و گنـج مـن تـا همیشـه شـا را بـس خواهـد بود.«

***

در شـهر، غوغـای شـادی اسـت. بـه فرمـان فریـدون، بـه یمـن 

پادشـاهی منوچهـر، سرزمیـن ایـران را هفـت روز و هفـت شـب 

بـه  از شـهر دور می شـوم.  فـرا خواهـد گرفـت.  شـادی و جشـن 

فرزنـدی می اندیشـم کـه در راه اسـت و بـه سرزمینـی کـه دیگـر 

نگرانـش نیسـتم. بـه یـاد مـی آورم روزی را کـه بـه فرمـان فریـدون، 

بـه سـوی او خوانـده شـدم. آن روز از تـرس بـی قرار بـودم و امروز 

از شـادی. می تـازم؛ دشـتی و پـس از آن تپـه ای، تپـه ای و پس از آن 

دشـتی. نـه، گویـا ایـن راه هرگـز بـه پایـان نمی رسـد!

 



خورشـید خیمه ای اسـت آتـش گرفته. بادی می وزد، خاکسـرش 

ایـن  نیسـت.  پیـش می تـازم. جـای درنـگ  تاریکـی.  بـاز  می کنـد. 

هفتمیـن غـروب خورشـید اسـت کـه در راه می بینـم. هـر لحظـه و 

هر روز چون سـالی اسـت و اینک خسـتگی هفت سـال بر دوشـم 

نشسـته اسـت. از دور کور سـویی می بینم. از اسـب پایین می جهم. 

مشـتی خـاک در دسـت می گیـرم. بـو می کشـم. ایـن بوی زابلسـتان 

اسـت. سرزمیـن من این جاسـت.

***

سرانجـام می رسـم. چقـدر از خانـه دور بـوده ام. پیـش کاران و 

خدمت گـزاران سراسـیمه بـه ایـن سـو و آن سـو می دودنـد. فریـاد 

می زنـم: »فرزنـد مـن کجاسـت؟«

بـا چهـره ای  بـه هـم می نگرنـد و دور می شـوند. دایـه  همـه 

خسـته پیـش می آیـد: »سرور مـن، بـه خانـه خـوش آمدیـد!«

می گویم: »فرزندم، از او بگو! من همه راه را تاخته ام!«

- همرتان هنوز چشم به راه است. چند روز دیگر...

در  می کننـد.  همهمـه  پیشـکاران  می پوشـانم.  را  چهـره ام 

چشم های شـان بـرق شـادی نیسـت. هفـت روز دیگـر چـون هفت 

سـال می گـذرد. کسـی چیـزی نمی گویـد. نگاه هـا از مـن می گریزند، 

بدگانـم می کننـد. در دلم شـوری می افتـد: »نکنـد از مـن پنهـان 
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می کننـد. شـاید فرزنـدم مـرده به دنیـا آمـده! شـاید می خواهند...«

دیوانه می شوم. می دوم. فریاد می زنم: »باید او را ببینم.«

دایـه در را بـاز می کنـد. خـود را بـر زمیـن می انـدازد: »سرورم! 

سرورم!«

سرش را بلند می کند. می خندد. دست پیش می آورد:

- مژدگانی!

- بگو!

- امـروز بـر سـام بـزرگ فرخنده باد! یزدان تـو را به آرزوی خود 

رسـاند. خداونـد بـه تـو پـری داد. پـری شـیردل چـون تـو. تنـش 

چـو سـیم و رویش چو بهشـت. آهو چشـم و درشـت انـدام! رویش 

چـون گل سرخ و مویـش چون برف، سـپید.

- سپید؟

کنیزکـی فرزنـد را بر دسـت پیش مـی آورد. سر به زیـر انداخته. 

دایـه راسـت می گفـت. فرزنـد کوچـک از روز نخسـت پیـر مـردی 

اسـت، سـپید مـوی. روی بـر می گردانـم. بـه سـجده می افتـم: »ای 

بـزرگ، ای دانـای دانایـان! چـه گناهـی از مـن سر زده کـه سـزاوار 

چنینـم؟ اینـک چگونـه در مـردم بنگـرم؟ بـه چـه آبرویـی سر بلنـد 

کنـم؟ چگونـه بـه آنانـی که چشـم در مـن دوخته اند، پاسـخ دهم؟ 

کسـی را زهـره نگریسـن در چشـم مـن نبود. مـن، که امـروز چهره 

از همـه پنهـان می کنـم. خداونـدا مرا ببخش، اما بـه کدامین گناه؟«

بـه  می شـوم.  دور  می گویـد.  چیـزی  و  می ریـزد  اشـک  دایـه 

دنبـالم مـی دود. دهانـش می جنبـد. چیـزی نمی شـنوم. گوش هایـم را 

می گیـرم و فریـاد می زنـم: »دور شـوید!... دور شـوید!... لعنـت بـه 

روزی کـه پایـم بـه ایـن خانـه رسـید! لعنـت بـه اسـبی کـه مـرا بـه 

آورد.« این جـا 
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را در دسـت می گیـرم.  فرزنـد سـپید موی  بـر می گـردم.  پـس، 

مـی دوم. نگهبانـان دروازه هـا را می گشـایند. بـر اسـب می نشـینم و 

هـی می کنـم. ناتـوان تر از همیشـه ام. می گریم و مـی دوم بی آن که 

بدانـم بـه کجـا، همچنـان مـی دوم. فرزنـدم آرام به مـن می نگرد. از 

الرز کـوه بـالا مـی روم. بادی مـی وزد و موهای سـپید فرزنـدم را در 

هـم می ریـزد. دسـت در موهایـش می کنـم: »ایـن سرنوشـت بـود، 

پـر جـان! مـرا ببخـش! امـا بـودن تـو، چـون ننگی تـا مـرگ با من 

خواهـد بـود! مـرا ببخش، اما این برای تو بهر اسـت. کـه در زندگی 

دیگـر خوشـبختی برای تو نیسـت. تو از زخم زبـان مردمان در امان 

نخواهـی مانـد. مـرا ببخـش! مـن آن چه را که بـرای تو دلبنـدم آرزو 

می کـردم، به دسـت نیـاوردم.«

او را بـا الـرز بـزرگ می گـذارم و بـر می گـردم. غمـی غریب دلم 

را می سـوزاند و دردی بـه بزرگـی الـرز بر دوشـم سـنگینی می کند.

 



در بیابانـی هسـتم. هیـچ کـس نیسـت. تنهایـم. از دور سـواری 

در لبـاس تـازی بـه تاخـت می آیـد. فریـاد می زنـم. صـدا در گلویـم 

می مانـد و بیـرون نمی آیـد. تـازی نزدیکـر می آیـد. همچنـان سـوار 

بـر اسـب می گویـد: »بـر تـو مـژده بـاد کـه فرزنـدت برومند شـد.«

سـپس بـه شـکم اسـب می کوبـد. از پـی اش مـی دوم. هنـوز 

می خـورم. زمیـن  ندویـده،  چندگامـی 

***

سراسـیمه از خـواب می پـرم. موبـدان را بـه درگاه می خوانـم. 

»فرزنـدت؟  می گوینـد:  می شـنوند.  را  خوابـم  زده  شـگفت  همـه 

چگونـه او را در کـوه گذاشـتی؟ چگونـه رهایـش کـردی؟ پلنـگان و 

شـیران بـر خـاک و سـنگ، بـا چنـگ و دنـدان فرزندشـان را برومند 

می کننـد، و تـو...«

یکـی از موبـدان در سـخن آن هـا مـی دود: »اما بـدان که اینک 

او زنده اسـت. کسـی نگهدار اوسـت. نمی دانم کیسـت. اما هسـت! 

اینـک سر بـر خاک بگـذار و از یزدان بخشـش بخواه!«

***

بلنـد اسـت.  بلنـد و مـن در دامنـه آنـم. کـوه  کوهـی اسـت 

دوبـاره  نیسـت.  کـس  هیـچ  می کنـم.  نـگاه  روم.  بـالا  نمی توانـم 

می نگـرم. درفشـی بلنـد بـر بالای کوه پدیـد می آید و از پس پشـت 
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آن غلامی  خوبروی با سـپاهی بزرگ آشـکار می شـود. در دو سـویش 

مردانـی ایسـتاده اند. می نگـرم و یکـی از مـردان را در کنـار خـود 

می بینـم. دهانـم خشـک می شـود. زبانـم نمی چرخـد. می خواهـم 

چیـزی بگویـم؛ امـا نمی توانـم.

مـرد دسـت بـر شـانه ام می گـذارد. انگشـتانش سرد و سـنگین 

نرمی جویبـار  بـه  و  اسـت  آرام  اسـت. چیـزی می گویـد. صدایـش 

می مانـد. اینـک می شـنوم: »سـام! ای مـرد بـی بـاک! در مـن بنگـر! 

و از خداونـد شرم کـن! آیـا تـو به راسـتی شایسـته نـام پهلوانی؟ نه 

تـو زیـر ایـن زره، دل یـک مـرغ داری! بـدان! بـدان، پـرت که نزد 

تـو خـوار بـود، اینـک پهلوانـی اسـت نـام آور. اینک در مـن بنگر و 

پاسـخ ده! اگـر سـپیدی ننـگ اسـت، چـرا از مـوی سـپید خـود شرم 

نمی کنـی؟«

در چهـره مـرد می نگـرم. اینـک او سراسر آینـه ای شـده، در او 

خـود را می بینـم. گیسـوانم یکـره سـفید اسـت. فریـاد می زنـم. از 

خـواب می پـرم. 

***

سراسـیمه رخـت می پوشـم. هـوا گـرگ و میـش اسـت. نگهبانان 

دروازه هـا را می گشـایند. بـادی سـخت می وزد. اینک بـاور می کنم. 

آری، می دانـم. فرزنـدم زنـده اسـت. به سـوی الرز می تازم. سـال ها 

پیـش بـا او بـه این جـا آمـدم و تنهـا برگشـتم، و امـروز تنهـا می آیم 

و تـا زنـده نیابمـش بـاز نخواهم گشـت. بـاد در موهایـم می پیچد.

یـک گام بـه پیـش می گـذارم و دو گام بـه پـس بـر می گـردم. 

چـاره ای نیسـت. بـاد نیـز به مبـارزه برخاسـته. بـا همـه توانم پیش 

مـی روم. در دامنـه الـرز بزرگ می ایسـتم. در این بـاد نمی توانم بالا 

روم. بـر زمیـن می افتـم. فریـاد می زنـم: »خداونـدا! ای بزرگریـن! 

مـرا ببخـش! کـه تـو بزرگریـن بخشـندگانی! در بخششـت را بر من 
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بگشـا! فرزنـدم را بـه من بـاز ده!«

اینـک تنهـا منـم و صـدای بـاد کـه چـون گرگـی گرسـنه زوزه 

می کشـد. دوبـاره می گویـم و دوبـاره می گویـم و فریـاد می زنـم. 

ابـری بـزرگ بـر کـوه و مـن سـایه می انـدازد. بـه بـالا می نگـرم. 

نـه، ایـن پرنـده ایسـت بـزرگ! در هـوا می چرخـد و بـه سـوی مـن 

می آیـد. بـه رهایـی می اندیشـم؛ امـا، نـه! بیهـوه اسـت. راه گریـزی 

نیسـت. پرنـده بـه افسـانه ای دور می مانـد. هـر پـرش هـزار رنـگ 

دارد. گـان می کنـم چشـم هایم دروغ می بینـد. پرنـده پشـت بـه 

مـن بـر زمیـن می نشـیند. آن گاه بال هایـش را بـاز می کنـد. بادی در 

می گیـرد و غبـار از خـاک برمی خیـزد. می نگـرم. در غبـار جوانـی به 

سـوی مـن می آیـد. تنـش چـون شـیر، نیرومنـد و قـدش چـون سرو، 

بلنـد. موهایـش سـفید، بـر شـانه ریختـه. او فرزنـد من اسـت. برجا 

خشـک شـده ام: »آیـا هنـوز زنـده ام؟ پـس چـرا کوششـی نمی کنـم؟ 

چـرا به سـویش نمـی دوم؟ دسـت هایم نلرزیـد و پاهایم یـخ نزنید!«

همـه چیـز بـه خـواب می مانـد فرزنـدم پـری از پرهـای پرنـده 

بـزرگ را در دسـت دارد. پرنـده پـرواز می کنـد و مـن در سـایه او، 

بـه جوانـی می نگـرم کـه بـه سـوی مـن می آیـد و فرزنـد من اسـت.

 



اینـک ایـن فرزنـد مـن اسـت کـه در برابـرم ایسـتاده؛ امـا مـرا 

تـوان پیـش رفـن نیسـت. بـر خـود بانـگ می زنـم: »تو بزدلـی بیش 

نیسـتی! پیـش بـرو! فرزنـدت را در آغـوش بگیـر! تـو همـه ایـن راه 

بلنـد را بـرای دیـدن او یکـره دویـده ای. اینـک پیـش رو!«

پاهایـم بـه سـنگینی کوهـی از آهن شـده اند. با خـود می جنگم 

جنبشـی  و  می نگـرد  چشـانم  در  تنهـا  او  امـا  مـی روم.  پیـش  و 

نمی کنـد. پـس زانـو می زنـد. پیـش مـی روم و دسـت بـر گیسـوانش 

آهویـی  نگاهـش چـون  خیـره می شـوم.  در چشـانش  می کشـم. 

وحشـی از مـن می گریـزد. آرام می گویـم: »ایـن منم، سـام، پدرت!«

در مـن بـه درد می نگـرد و می گویـد: »و مـن کیسـتم؟ فرزنـد 

تو؟!«

چشـانم می سـوزد. پاسـخی نمی دهم. دسـتش را پیش می آورد. 

پـری در مشـت دارد. می گویـد: »می دانـی چیسـت؟ پـر او! او کـه 

سـوار بـر بالـش بـه سـوی تـو آمـدم؛ سـیمرغ! پرنـده ای کـه مـرا در 

کوهـی خشـک بـا مهربانـی بـه زیـر پر گرفـت. او مـرا به تو سـپرد. 

بـا پـری از بال هایـش کـه چـون آتش بزنـم، در دم در کنـارم خواهد 

بـود. می بینـی؟ او مـرا رهـا نکرد! اینک من کیسـتم؟ فرزند سـام که 

از او تنهـا جـز یـک نـام، چیز دیگـری نمی دانم، یا فرزند سـیمرغ که 

مـرا از مرگ بـاز خرید؟«
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ضحاک بندة ابلیس
سـپس بـر زمیـن می افتـد و سـخت می گریـد: »سـال ها ایـن را 

از خـود پرسـیده ام. سـال ها تنهـا بـه ایـن اندیشـیده ام. اینـک از تـو 

می پرسـم: مـن کیسـتم؟«

در آغوشـش می گیرم: »فرزنم! روزگار بر من سـخت تر گذشـت. 

اینـک گذشـته را از یـاد بـر! مـرا ببخـش و بـار گناهـی به سـنگینی 

الـرز را از دوش خسـته ام بـردار! می گویـی تـو کیسـتی؟ پیداسـت! 

فرزنـد مـن! و از امـروز، زال نـام توسـت. پس برخیز کـه می خواهم 

از ایـن پـس شایسـته نـام پـدر باشـم! از ایـن پـس تـو یگانـه فرزند 

منـی. فرزنـدی کـه از جـان و جهان برایـم گران بهاتر اسـت و هرچه 

بخواهـد، هان خواهد شـد.«

دسـتش را در دسـتم می گیـرم. بـر می خیـزد، راه می افتیـم. در 

آسـتانه شـهر، گـروه گروه بـه پیشـواز آمده انـد؛ سـواران و جنگیان، 

پیـران و موبـدان، مـردان و زنـان. پیـش می رویـم. نعره از سـپاهیان 

و  می دمنـد  شـیپورها  در  می گشـایند.  راه  سـواران  می خیـزد.  بـر 

تبیـره می زننـد. پـس پیلـی بـزرگ پیـش می آورنـد و زال را بـر آن 

می نشـانند. شـهر گـرم هیاهوسـت. بـر خـاک می افتـم: »خداونـدا! 

تـو را شـکر و هـزار هـزار بـار بیشـر شـکر، کـه فرزنـدم را جانـی 

دوبـاره دادی.«

***

نگهبانـان در شـیپورها می دمنـد. سـواری بـه تاخـت به این سـو 

می آیـد. غبـار بـر می خیزد. سـوار یک راسـت به سـوی مـن می آید. 

پیـاده می شـود و زانـو بـه زمیـن می گـذارد. دسـت پیـش مـی آورد. 

نگیـن منوچهـر را نشـانم می دهـد. می گویـد: »سـلام منوچهـر بـر 

تـو بـاد، ای سـام، ای سردار! و مـژده بـاد کـه اینـک منوچهـر تـو و 

فرزنـدت را بـه نـزد خویـش می خوانـد.«

بر می خیزم. به شتاب سپاهی اندک می آرایم. به سوی 
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منوچهر می رویم؛ من از پیش و زال و سپاهیان از پی.

می بینـم.  سـیاهی  یـک  دور  از  نرسـیده.  نیمـه  بـه  هنـوز  راه 

نزدیکـر می شـویم. منوچهـر بـا سـپاه بـه پیشـوازمان آمـده. قـارن 

نیـز آرام در کنـارش ایسـتاده. منوچهـر می گویـد: »بـه سرزمین خود 

خـوش آمـدی سـام، ای سردار!«

می گشـایند.  را  کاخ  دروازه هـای  نگهبانـان  و  می رویـم  پیـش 

خدمتگـزاران اسـباب میهانـی را در تـالار می گسـرند. بـه فرمـان 

منوچهـر، اخر شناسـان و موبـدان پیش می آینـد. منوچهر می گوید: 

»اینـک سـتاره زال، فرزنـد سـام را بجوییـد و بـا مـا از سرانجامـش 

بگویید!«

پیـش  موبـدی  آن گاه  و  پچـه ای  پـچ  می گیـرد؛  در  همهمـه ای 

می آیـد: »شـادان بـزی، کـه او پهلوانی خواهد شـد نامـدار، سرافراز 

و هوشـیار!«

منوچهـر شـادمان بـر می خیـزد، مـرا در آغوش می گیـرد و فریاد 

می زنـد: »بـر تـو مـژده بـاد که طالعـی فرخنـده دارد و چنگ شـیر. 

بـه او رسـم و راه بیامـوز کـه جـز کـوه و مـرغ ندیده اسـت و آیین 

جنـگ نمی دانـد. او را بـه کاردانـش بگـذار و خـود را بـرای جنگـی 

دوبـاره، جنگـی بـزرگ به سـوی گرگسـاران و مازندران آمـاده کن!«

***

بـه سـوی زابلسـتان بـاز می گردیـم. بـا هدیه هـای بسـیاری کـه 

منوچهـر همراهـان کـرده اسـت. اسـباب تـازی و یاقـوت، غلامـان 

رومـی و طبق هـای پـر از مشـک و زعفـران بـا انبوهی از جوشـن و 

نیـزه و گـرز و کـان که سنگینی شـان نفس پیلان و اسـبان را بریده 

اسـت. خورشـید در میـان آسـان اسـت. راه خشـک اسـت. پیـش 

می رویـم و تنهـا سراب می بینیـم.

زال سر بـه زیـر انداختـه و چیـزی نمی گویـد. می گویـم: »تـو 
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را نـزد موبـدان و بـزرگان می گـذارم، آن هـا راه و رسـم جنـگ را 

بـه تـو می آموزنـد. زابـل خانـه توسـت. کلیـد گنج هایـش را بـه تـو 

می سـپارم. می دانـم؛ نـام تـو از تمامـی  پهلوانـان ایـران زمیـن بلندتر 

خواهـد شـد.«

زال همچنـان کـه سر بـه زیـر انداختـه، آرام زمزمـه می کنـد: 

»بـه مـن بگـو پـدر! چـه گناهی از مـن سر زده که همیشـه سـزاوار 

تنهایـی ام! انـگار قلـم سرنوشـت جـز ایـن بـرای مـن ننوشـته!«

مـی غـرم: » کفـر نگـو، تـاب بیـاور! سـتاره شناسـان طالـع تو را 

دیدنـد. بخـت تـو بلنـد اسـت. تـو حکمرانـی بـزرگ خواهی شـد.«

- بخت برای من، تنها در کنار تو بودن است.

- غمگیـن نبـاش فرزنـدم! مـن مـی روم؛ امـا دلم را کنـار تـو بـه 

می گـذارم. جـای 

خورشـید همچنـان در اندیشـه زندگـی اسـت. پیـش می رویم و 

بـه سـوی راهـی کـه بـه کلافـی درهـم پیچیـده می مانـد. راهـی که 

نیمـی از آن، چـون شـب هنـوز در تاریکـی اسـت.

 



خسـته و خـاک آلـود بـه زابل رسـیده ام. جنـگ به پایان رسـیده 

اسـت و مـن بـاز به خانه بر می گـردم. خانه را گرد تنهایی پوشـانده 

اسـت. زال نیسـت. می گوینـد دیرگاهـی اسـت کـه بـه کابـل رفتـه 

و هنـوز بـاز نگشـته. دلتنگـم. پیشـکار، در بـاز می کنـد. می گویـد: 

»پیکـی اجـازه ورود می خواهـد. رخـت کابلیـان به تـن دارد.«

دسـت پاییـن مـی آورم. پیـک در آسـتان در، زانو می زند و سـلام 

می گویـد. می گویـم: »زودتـر بـاش! پیغامـت را بگو!«

پیک، بند از نامه می گشاید: »این نامه فرزند تان، زال است«

- بخوان! بشتاب!

پیـک دسـت پیـش مـی آورد: »مرا ببخـش! نمی توانم. ایـن فرمان 

سرورم، زال اسـت. هیـچ کـس نبایـد از آن آگاه شـود. هیچ کس، جز 

سـام بزرگ!«

نامـه را می گیـرم و بـی درنـگ می خوانـم. نـه، بـاور نمی کنـم. 

چـون کوهـی از یـخ، برجـا خشـک می شـوم. دسـت هایم می لرزند. 

خـود را بـه تخـت می رسـانم و می نشـینم. می غـرم: »چگونه ممکن 

اسـت؟ او بـه دخر مهراب، مهـراب کابلی دل باختـه؟ مهراب کابلی 

کـه از نـوادگان ضحـاک خونریـز اسـت؟ و اینـک از مـن می خواهـد 

کـه بـه ایـن ننگ تـن در دهـم؟ نـه هرگز!«

پیـک، ترسـیده. گامـی بـه عقـب بـر مـی دارد. تنهـا می گویـد: 
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»مـی روم و فـردا، پیـش از ظهـر بـرای گرفـن پاسـخ، بـاز خواهـم 

گشـت.«

پیشـکاران بـه تـالار می ریزند. توان دیدن کسـی در من نیسـت. 

همـه درهـا را می بنـدم و تنهـا می مانم.

شـب از نیمـه گذشـته. امـا خـواب را بـه چشـمم راهی نیسـت. 

آتـش  بـه  را  اش، هنـوز سـینه ام  زال می اندیشـم و گسـتاخی  بـه 

می کشـد. بـا خـود می جنگـم: »اندیشـه رهـا کـن، سـام! بخـواب! 

پـرورده مـرغ بیابـان جـز ایـن نخواهـد شـد.«

***

چشـانم چـون غـروب، سرخ اسـت و می سـوزد. از ایـن سـوی 

تـالار بـه آن سـو مـی روم. ده هـا و ده هـا بـار. امـا راهـی نمـی یابم. 

ناگاه اندیشـه ای می کنم. موبدان و سـتاره شناسـان را گرد می آورم: 

»سرانجـام زال و دخـر مهـراب چـه خواهد شـد؟ پاسـخ این پرسـش 

را از سـتارگان بخواهیـد!«

چیـزی در دلم می جوشـد. چشـم هایم را بـر هـم می گـذارم و 

چـون بـاز می کنـم، موبـدی را می بینـم کـه خنـدان پیـش می آیـد. 

»سـام بـزرگ، مـژده بـاد! کـه از ایـن دو، خورشـیدی پدیـد می آیـد 

چـون پیلـی توانمنـد و چون شـیری ژیـان. فرزندی که همه دشـمنان 

ایـران را از میـان بـر مـی دارد. فرزنـدی کـه در روم و هنـد و ایـران 

زمیـن، نامـش را بـر نگیـن سرخ خواهنـد نگاشـت!«

آرام می شـوم. سـتارگان همیشـه راسـت می گوینـد. می دانـم که 

دیگـر هـر اندیشـه ای بیهـوده اسـت. بـر تخـت می نشـینم. فرمـان 

می دهـم دروازه هـا را بـرای پیـک کابـل بـاز بگذارند.

اینـک آمـاده ام. پاسـخ مـن، بـه زال، جـز ایـن نیسـت: »پیـان 

بسـته ام کـه تـو را بـه آن چه خواهـی، برسـانم. اینک زمـان وفای به 

پیـان اسـت. پـس زال، ای فرزنـد، بـه خواسـته ات خشـنودم!«



 راه چـون کلافـی در هـم پیچیـده اسـت و چـون اندیشـه مـن، 

بـه جایـی نمی رسـد.

روزی فریـدون، روزی ایـرج و اینـک ایـن منوچهـر اسـت که مرا 

بـاز بـه خـود می خوانـد. نـوذر چشـم در راه دوخته، می پرسـم: »به 

راسـتی بگـو، منوچهـر از چـه تـو را فرسـتاده. تـو فرزنـد اویـی و از 

افتـادن یـک بـرگ در سرزمین او، خـر داری«

نـوذر بـی آن کـه سر بـر گردانـد، زیـر لـب می گویـد: »نمی دانم. 

آن روز، پـدر خامـوش بـود. گفـت نـزد سـام بـرو و او را بـه این جـا 

بیـاور. تنهـا همین!«

***

از چهـره اش چیـزی نمی تـوان  تـالار می بـرد.  بـه  منوچهـر مـرا 

خوانـد. می گویـم: »بـر تـو مـژده بـاد کـه بـر گرگسـاران نیـز پیـروز 

شـدیم. سـپاهی بـود کـوه تا کـوه؛ و همـه جنگجـوی. زمیـن لرزید، 

امـا مـن اسـتوار بـودم زیـرا می دانسـتم، همیشـه  ایـن ماییـم کـه 

پیروزیـم.«

منوچهـر می خنـدد. فرمـان می دهی تـالار را بیاراینـد. می گوید: 

»ایـن آغـاز پیـروزی اسـت و بی گـان پیروزی هـای دیگـری در پـی 

است.«

و  زال  از  می خواهـم  مـی روم.  تـر  پیـش  می گیـرد.  آرام  دلم 
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پیونـدش بـا رودابـه بگویـم. اینـک منوچهـر در کنـار من اسـت. سر 

پیـش می بـرم. می خواهـم بگویـم، کـه منوچهـر در گوشـم زمزمـه 

می کنـد: »امـا اینـک زمـان جنـگ دیگـری اسـت. ای سـام! ای تنهـا 

سردار! می خواهـم بـه کابـل روی و کاخ مهـراب را بـا خاک یکسـان 

کنـی. او از نـژاد ضحـاک اژدهاسـت. و تـا زنـده اسـت در دل مـن 

قـراری نیسـت. سرش را از تـن جدا کن و زمیـن را از خون ضحاکیان 

بشوی!«

خیـره در چشـانش می نگـرم. فریـاد می زنـد: »در فرمـان مـن 

درنـگ می کنـی؟«

در چشـانش می خوانـم کـه همـه چیـز را می دانـد. کسـی از 

پیونـد زال و رودابـه بـه او چیـزی گفتـه اسـت. یک لحظـه، تنها اگر 

یـک لحظـه زودتـر گفته بـودم...

بـر می خیـزم، امـا مـرا تـوان راه رفـن نیسـت. می گویـم: »دلت 

را از کیـن مهـراب پـاک خواهـم کرد!«

***

اسـت  جنگـی  ایـن  می تازیـم.  کابـل  سـوی  بـه  لشـکریان  بـا 

خونریزتـر از هـر جنـگ دیگـری و در آن ایـن منـم کـه خـود را بـه 

نابـودی می کشـانم. بـه سرنوشـت شـوم زال می اندیشـم و روزگار 

سـختی کـه در پیـش دارد. راه را به نیمه رسـانده ایم. اینک بی گان 

خـر لشـکر کشـی مـا بـه کابل رسـیده اسـت.

می خواهـم زمیـن دهـان بـاز کنـد و مـرا در خـود فـرو بـرد. 

چگونـه می تـوان بـه جنـگ پـر خـود رفـت؟ آیـا بایـد بـه خاطـر 

سرزمینـی، خـون تنهـا فرزنـدم را بـه دسـت خـود بـر خـاک ریـزم؟ 

یـا بایسـتم و بـه خـواری مـرگ را بپذیـرم؟ مـن، سرداری کـه تنهـا 

اسـت! بـوده  بـی شکسـتش  گنجینـه اش، جنگ هـای 

»مـردی  می زنـد:  فریـاد  دور  از  می گـردد.  بـاز  راه  از  سـواری 
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در راه نشسـته. چهـره پوشـانده و از جـای بـر نمی خیـزد. می گویـد 

چشـم بـه راه توسـت و تـا تـو را نبیند از جـای برنخواهد خاسـت.«

می تـازم. مـرد زانـو زده، بـر خـاک نشسـته. نزدیکـر می شـوم. 

چهـره اش پیـدا نیسـت. می گویـم: »کیسـتی؟ برخیـز، اینـک ایـن 

منـم، سـام!«

مرد سر بالا می آورد. می گوید: »تو را نمی شناسم.«

می غرم: »پس برخیز و برو!«

من در انتظار سام، همین جا خواهم نشست.  -

مـرد سربـالا نمی آورد. زیر لب می گوید: »من سـام را به انگشـر 

نمی شناسـم، از او بـه مـن مردانگـی گفتـه بودنـد. گفته بودند سـام 

پهلوانـی اسـت که سرش می رود، امـا پیانش را نمی شـکند. پهلوانی 

اسـت کـه خنجر از پشـت نمی زنـد، نیرنـگ نمی زند...«

فریاد می زنم: »تو کیستی؟«

پـرده از چهـر اش بـر مـی دارد. بـه خـاک می افتـم و خـاک را 

تویـی، زال؟ فرزنـد مـن؟« ایـن  چنـگ می زنـم، زخمـی: »نـه، 

زال بـا چهـره ای چـون سـنگ، سـخت می خروشـد: »مـن تـو را 

نمی شناسـم!«

بـه سـویش مـی روم: »لحظـه ای درنگ کـن، ای فرزند، به سـخن 

ایـن پـدر زخمیـت گـوش ده، مـن بـه خـود نیامـده ام! مـن پیـان 

نشکسـتم! مـن بـه فرمـان منوچهـر بـه جنـگ مهـراب آمـده ام! من 

بـه پیونـد تو خشـنود بـودم.«

زال همچنـان سرد بـر خـاک نشسـته. موهـای سـپیدش در بـاد 

سـام  تـو  »نـه،  می لـرزد:  سـخت  صدایـش  و  می گویـد  می جنبـد. 

نیسـتی و مـن نیز زال نیسـتم. درنـگ نکن! شمشـیرت را بکش. من 

همیشـه بـرای تـو تنها خـواب بدی بـوده ام. مرا بکـش و این خواب 
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بـد را از یـاد بـر! درنـگ نکن! پیش بیـا! من به مرگ خوشـنودم که 

زندگـی برایـم جز رنـج نبود.«

بـه خـاک می افتـم: »زال! فرزنـد دلبنـدم! می دانـم، مـن پیـان 

بسـته بـودم کـه شایسـته نـام پدر شـوم. همیشـه چشـم بـه راهت 

امـا هیـچ وقـت پـدر نبـوده ام. مـرا ببخـش. مـن هرگـز  بـوده ام. 

نپرسـیدم، تـو از مـن چـه می خواهـی! می دانـم. دیـر اسـت، ولـی 

» ! بگو

می خواهـم پیـش روم و در آغوشـش کشـم. زال خـود را عقـب 

می کشـد: »اگـر بـه مهـر آیـی، دیگـر نمی توانـی شمشـیر بکشـی! 

خشـمگین بـاش! خیـال کـن من دشـمنم! و بـدان که پیـش از آن که 

پـای بـر خـاک کابـل بگـذاری، بایـد مـرا از میان بـرداری!«

بـر جـا می نشـینم و اندیشـه می کنـم: زال، نزدیکر بیـا! من هم 

اکنـون نامـه ای بـرای منوچهر می نویسـم؛ با او از همـه جنگ هایم 

می گویـم. شـاید دلـش بـه مهـر آید. تو خـود این نامه را بـه او بده. 

اگـر یـزدان بـا تو یار شـود، جهـان به کامـت می گردد.

 



خسـته و خـاک آلـود بـر تخـت می نشـینم. فرمـان می دهـم تـا 

همـه درهـا را ببندنـد و همـه پنجره هـا را تاریـک کننـد. می گویـم: 

»هیـچ کـس را تـا آمـدن زال، نخواهـم دید.«

اینـک تـالار چـون شـب تاریـک اسـت. هیـچ صدایـی نیسـت. 

دیوانـه وار بـه گـرد خویـش مـی چرخـم. زخمـی درون سـینه دارم. 

می ترسـم. از خشـم منوچهـر، کـه می توانـد خانـه ام را چون مشـتی 

خاکسـر بـر بـاد دهد و مرا در چشـم فرزنـدم، از دشـمنی خونریز، 

پسـت تر کنـد. می اندیشـم، بـه جنگ هایـم و بـه پیروزی هایـی کـه 

چـون نگینـی بـر سـینه ایـران آویختـم. فریـاد می زنـم: »نـه، ایـن 

عادلانـه نیسـت!«

دیـدار  اجـازه  پیکـی  مـن،  »سرور  می کوبـد:  در  بـه  پیشـکار 

» می خواهـد.

کنـار پنجـره مـی روم. پـرده را بـه یـک سـو می کشـم. سـوارانی 

چنـد ایسـتاده اند. زنـی از اسـب پیـاده می شـود و پیـش می آیـد. 

پشـت سرش، چندین اسـب تازی و ده ها شـر سرخ موی، چهار پیل 

هنـدی و تخت هـای دیبـا.

بی تـاب از جـا می جهـم. در را می گشـایم. زن، زانـو می زنـد و 

خاک را می بوسـد: »از سـوی مهـراب آمده ام و پیامـی دارم. اما پیش 

از آن، ایـن هدیه هـای مهراب اسـت!«
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پـس بـا دسـت اشـاره می کنـد. کنیـزکان پیـش می آینـد. پارچـه 

هـای حریـر و زربفـت، تیغ های هنـدی و جام های لبالـب از یاقوت 

و فیـروزه بـر زمیـن می گذارند.

می اندیشـم بـه زیرکـی مهـراب و فرسـتادن زنی! اینـک باید چه 

پاسـخ دهـم؟ اگـر هدیه هـا را بپذیـرم، منوچهـر را آزرده کـرده ام و 

اگـر نپذیـرم؟ نـه، بـه زنـی در میـان گـروه نمی شـود چنیـن پاسـخی 

گفـت می گویـم: »می پذیـرم!«

زن پیش تـر می آیـد: »ای بزرگریـن پهلوانـان! از جنـگ بـا کابل، 

دسـت بشـوی! کـه اگـر گناهـکاری اسـت، او مهـراب اسـت. بـی 

گناهـان کابـل چـه چـاره کننـد؟ مردمـان کابلـی آرزوی دیـدار تو را 

دارنـد. آیـا سـزاوار اسـت که خـون آن هـا را بریزی؟ خـدای تو و من 

یکـی اسـت و در جنـگ مـا، هیـچ خوشـنودی بـرای یـزدان نیسـت، 

از خشـم برگرد!«

- تو کیستی؟ از مهراب و رودابه چه می دانی؟

- همـه را خواهـم گفـت. تنهـا پیـان ببنـد که جانـم را در امان 

داری!

- بگـو و بـدان کـه سـام پهلـوان اسـت و پهلوانـان را بـا زنـان، 

جنگـی نیسـت.

- مـن، سـیندخت، مـادر رودابـه ام. رودابـه، هـان دخـری کـه 

پـر تـو، از مهـرش آتشـی در دل افروختـه اسـت.

پـس بـر خـاک می افتـد: »اگـر گنـاه از دخـر مـن اسـت، بـی 

گناهـان کابـل را بـه آتـش خشـم نسـوزان! اینـک مـن، در پیـش 

روی تـو ایسـتاده ام و مـرا همراهـی نیسـت. خواهی ببنـد، خواهی 

بکـش!«

روی بـر می گردانـم. سـیندخت فریاد می کشـد: »مـرا بکش، اما 

چیـزی بگو!«
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- پیـان مـن هنـوز پـا برجاسـت. سر مـی بـازم، امـا پیانـم را 

نخواهـم شکسـت. مـرا با مهـراب جنگی نیسـت که از پیـش به زال 

گفتـه ام بـه پیونـدش بـا رودابه خشـنودم.

سـیندخت بـر می خیـزد: »چگونـه بـاور کنـم؟ خر جنـگ تو، به 

کابل رسـیده بود.«

- آن فرمـان منوچهـر بـود. و اینـک بـودن یـا نبـودن، سـازش یـا 

جنـگ، همـه چیـز و همـه چیـز در گرو فرمـان اوسـت. زال، با نامه 

مـن بـه سـوی منوچهـر تاخـت. اینـک بـه کابـل برگـرد و بـه مهراب 

بگـو! بـه کابـل می آیـم، امـا بـا پیـام جنگی سـخت یـا خـر پیوندی 

خـوش؟ نمی دانـم. بایـد چشـم بـه راه زال بـود و پاسـخ منوچهـر را 

. شنید

 



پیـش  اسـبان.  و  پیـلان  پیـادگان،  و  سـواران  آماده انـد.  همـه 

چشـمم  در  چشـم  آفتـاب  اسـت.  درازی  راه  کابـل  تـا  می رویـم. 

دوختـه. مـرا توان نگریسـن در او نیسـت. چشـم بر هـم می گذارم. 

همـه چیـز چـون خـواب بـود. آمـدن زال چـون بـاد و لبخنـدش که 

پر رنگ تـر از سرخ تریـن گل هـا بود. صدایش هنوز در گوشـم اسـت: 

»مـژده! منوچهـر مـرا کامـروا بـاز گردانـد.«

ناگهـان چشـم بـاز می کنـم. زال در کنارم اسـت. می گوید: »آبی 

بـه چهـره ات بـزن و خـواب آلودگـی پـاک کـن. تندتـر بـاش، پـدر! 

خوشـبختی را تـوان انتظـارش بیـش از این نیسـت.«

بـه شـکم اسـب می کوبـم. پهلو بـه پهلوی هـم می تازیـم. زمین 

و آسـان و نیـاکان، همـه و همـه، سـازگارند. اگر این خواب اسـت، 

کاش هیـچ گاه از آن بـر نخیزم.

از دور همهمـه ای می شـنوم. زال فریـاد می زنـد: »ایـن مهـراب 

اسـت کـه بـه پیشـوازمان آمـده، می دانم!«

پیـش  دار،  بیـرق  سـوارانی  بـا  مهـراب  می گویـد.  راسـت  زال 

می آیـد. زمیـن رخـت شـادی بـر تـن کـرده. سـواران، بـا درفش های 

سرخ و زرد و سـفید، خـاک را آذیـن بسـته انـد. همـه جـا رنگیـن 

ست. ا

مهـراب بـا اسـبی تیزتک پیـش می آید. از اسـب پیاده می شـوم. 
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همه می ایسـتند. مهراب شـاد مرا در آغوش می کشـد. آن گاه تاجی 

زریـن مـی آورد و بـر سر زال می گـذارد. می گویـد: »ایـن پیشـکش 

عروسـی دخـرم به مردش اسـت.«

مـردان  و  زنـان  شـادی  همهمـه  و  اسـت  مهـراب  کاخ  اینـک 

و  بنـدگان  می خنـدد.  ایسـتاده.  بلنـدی  بـر  سـیندخت  کابلسـتان. 

خدمتگـزاران بـر سر و پای مـان، مشـت مشـت گوهـر اسـت کـه 

می ریزنـد. بـه سـیندخت می گویـم: »تـا کـی آن خورشـید را از مـا 

پنهـان مـی داری؟ رودابـه را نشـانم بـده.«

بـر تختـی زرنـگار نشـانده اند.  تـالار می رویـم. رودابـه را  بـه 

تاجـی زریـن بـر سر دارد. از تخـت پاییـن می آیـد و زانـو می زنـد. 

کـه چـون فرزنـدم، آشناسـت. می گویـم:  بـه چشـانش می نگـرم 

»خداونـد را شـکر کـه اینـک بـه مـن فرزنـد دیگـری داد.«

شـهر غـرق شـادی اسـت. بـه میـان مـردم مـی روم. دیگر مـرا از 

هیـچ چیـز گزنـدی نیسـت. دسـتی بازویـم را چنـگ می زنـد. نـگاه 

می کنـم. زال اسـت. می گویـد: »پـدر! ایـن منـم، زال، هـان فرزنـد 

سـپید مـو، هـان پـرورده سـیمرغ، کـه جز ننگ و سـختی بـرای تو 

نداشت.« سـودی 

می گویـم: »زال! و ایـن منـم، پـدرت، پهلوانـی کـه دیگـر هیـچ 

کـس او را بـه نگیـن انگشـر نخواهـد شـناخت!«

دسـت زال را در دسـت می گیـرم و انگشـرم را در انگشـتش 

می کنـم. بـه چشـم هایش می نگـرم. زندگـی، خوابـی اسـت شـیرین. 

فرزنـدم، سراسر آینـه ای شـده. در او خـود را می بینـم.

 






